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و عاقبت: سطحي نگري ديني  علامت

 حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و روش مي دين، شيوه و به تعبير علامه طباطبا صحيح زندگي كردن را به انسان في«ييآموزد عرف القـرآن هـو السـنة ان الدين

رو،)1(»الاجتماعية الدائرة في المجتمع و گـردد منحـرف مـيهاسـير زنـدگي انسـانم،ودشـ بـد فهميـده مـي كـه ديـن هنگامياز اين
كه همان بي گونه از دين از صراط مستقيم خارج شده است، شخصي متديني هـم كـه تلقـي صـوابي از ديـن شخص نـدارد، بيـرون

دينـدار. اسـت» نگـرييحسـط«ترين آنهـا يكـي از خطرنـاك اي مختلفـي اسـت كـههـه دينداري داراي لغزشـگا.صراط مستقيم است
را نگر، سطحي و در صدد نمي»منكر«چيزي از دين و رود نمي با دين هم نيست، ولي درك او فراتر از برخي ظواهر» مخالفت«شود

.يابد از دين دست نمي» فهم عميق«به
و» عللي«نگري ديني سطحي علا»مييعلا« دارد و مييكه با اين علل و به ميزان توان زمينهم ردگي گسـت هاي آن را شناسايي كرد

و عوامل مي توان و با توجه به اين علل علا. را پيش بيني كـردآن» عاقبت«و شيوع آن در جامعة دينداران پي برد م، ي ـيكـي از ايـن
مي سطحي افراد.است» باوري زود« و به راحتي و زمام نگر، بسيار زود باورند را انديشه توان فضاي ذهني آنها را اشغال كرد شان

مسهآن. به دست گرفت وئا به دليل اينكه به معضلات هر و همه جانبه مسااز تجر له توجه ندارند و تحليل عميق ل ديني عاجزنـد،يبه
و بهبه به سرعت مي» يقين« سهولت، ويچه بسيار مسا.رسندو اطمينان و ترديد داشـته دانايـان بـا لي كه براي متفكران جاي شك

و احتياط نسبت به آن اظهار نظر مي ميدربار»جزميت«نگران، از موضع لي سطحيكنند، و چـه بسـيار مسـاه آن نظر لي كـهيدهنـد
و» نظري«انديشمندان آن را  رامي» دليل«نيازمند دانسته بي كردهمعرفي» بديهي«شمارند، ولي سطحي نگران آن ازو استدلال نياز

را مي و بحث دربارة آن رابه باوران مثلاً زود.كنندمي» تخطئه«شمارند و يـا ملاقـات بـا امـام زمـان و شـهود راحتي ادعاي كشف
و به صرفمي» تصديق« و يا مداح شنيده كنند آن اينكه از فلان واعظ ميرا اند، انـد، تـابع دليـل دانند، ولي اهل نظر چون وحي منزل

بي در برابر مي ادعاهاي مي كنند دليل مقاومت كهو به خود جرأت ه دهند و تأمل بپردازنـد دربارة اعتبار رو.ر دليل، به بحث از ايـن
و مـي مـي هايي كه دربارة ملاقات با امام زمان نقـل شـده، االله خوئي در برابر همة حكايت فقيه بزرگي مانند آيت ادعـاي:گويـد ايسـتد

مي،)2(.»زمان الغيبة فادعاء الرؤيه فيه غير مسموعة اما«:شود رؤيت امام زمان در عصر غيبت پذيرفته نمي  گويد ما وظيفه داريم او
ر العلـوم هـم كـه علامـه بحـر،)3(.»الرؤيـة انّا مأمورون بتكذيب مدعي«:يمينما» تكذيب«ؤيت حضرت شود، او را كه هر كسي مدعي

ل مختلف بايـديي دانسته كه در مسايدر عصر غيبت را مبنا» رؤيت حضرت امتناع«ت، هاي تشرّف منسوب به اوستاز حكايبسياري 
ميآنهب به، گويد توجه داشت، از اين رو مي حضرت» سخن«گاه برخي از علماي ابرار عيناً به آگاه شوند، ولي امكان اين گونه علم

با حضرت» امكان رؤيت«كلام امام، به معني  و بايد ادعاي آنان، حفظـة ربمـا يحصـل لـبعض«: سازگار باشـد»امتناع رؤيت«نيست

لا ينافي)ع(رار العلم بقول الامام الاسرار من العلماء الاب )4(»...امتناع الرؤيه في هذه الغيبة بعينه علي وجه
كم» تاببي« باوري، بسيار نگران به موازات زود سطحي و با هر كس كه در باور تحملو  كنـد، بـه سـرعت» تشـكيك«شان هاي اند
و برخورد مي مي» دينداري«كنند نظر خود را به آنها بگويـد كـه مـا بايـد ادعـاي اگر آيت االله خوئي همان مثلاً. برند او را زير سؤال

را:گويند رؤيت را تكذيب كنيم، بلافاصله مي و كسي كه اعتبار اين مسجد مقدس و اساس با مسجد جمكران مخالف است  آقا از پايه
و ترديد دارد . الي آخرو! زير سؤال ببرد، لابد در مسائل ديگر هم شك

غان ديگر سطحي علامت ، معمـولاً نگـر سـطحي اشـخاص. اسـت هاي ديگـران لباً، مستند به گفتهگري آن است كه اين نوع دينداري
مي» فلاني چنين گفته«و براي هر موضوع، به اينكه قولهايند اي از نقل گنجينه را نه با تأمل» هر واقعه«در نظر آنها، حكم.كنند استناد

بل در و خطابه جستجو كرد، آنهادليل عقلي يا نقلي، و سـنت هـم حتي اگر به جمله كه بايد در حكايتي از يك مجلس وعظ اي از كتاب
و هرگز جانشان ظرف معارف نمي»ها شنيده«دريافت آنها از دين در محدوده.استناد بجويند، قدرت تحليل آن را ندارند  گردد، است

را آنها به عكس خردمندان واقعي رامي» فهمندمي«اند، كه آنچه لا«:بگويند» شنوندمي« گويند، نه آنچه و رعاية عقلوا الدين عقل وعايه

و در.نگران با اهل بصيرت، متفاوت اسـت در نزد سطحي» حجت«اساساً مفهوم،)5(.»رواية عقل سماع و فكـر، حجـت را اهـل نظـر
مي» وحي«و» عقل« و حتـي نقـل از معصـوم را هـم محدود آن دانند را دو حجـت مـي بـا و قـرآن و روايـت مخـالف عقـل سـنجند
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و حكايت نگـران فراتـر از نقلهـاي غيـر پذيرند، ولي حجـت سـطحي نمي و در نهايـت همـة اسـناد هـاي شـگفت مسـتند بـه آور نيسـت
مي» الواعظين صدر« و. شود منتهي و رؤيا هم يك مدرك قطعي و اگر دستشا ترديد البته براي آنان، خواب ن از اين منبـع ناپذير است

.حل همه معضلات را در آن بايد جستجو كرد است كه راه كوتاه بود، مدرك معتبر ديگر، استخاره
در علامت ديگر سطحي دي نگري بايدر همه مسا» توهم قداست«نداري، عرصه همين كـه به گمان اين افراد،. است» دين«ل مرتبط

مس نگران براي سطحي. شودمي» مقدس«و ديني به خود گرفت،» رنگ مذهبي«موضوعي  كهئاين از» چنـين رنگـي«له مطرح نيست
و چقدر اصالت دارد؟ مثلاً علامت مي هاي عزا فلزي كه در پيشاپيش دسته كجا آمده  است، چون بـه» مقدس«شود، داري حركت داده

د!، وارد شده است)ع(داري امام حسين در مراسم عزا حال هر اور ايـن قلمـرو قـرارو همين كـه چيـزي گرفـت جامـة قداسـت بـر

بي پوشانده مي و بلافاصله ابراز ترديد دربارة آن به شود مي ديني يك!!آيد حساب چنـان» شخص عامي«براي افراد ظاهربين، گاه
كهمي» مقدس« قـرار»وممعصـ«، در رتبـة»اشـخاص عـادي«هاي او نبايد شك كرد، يعني به راحتـي دربارة هيچ يك از رفتار شود

مي مي و صواب بودن اعمالشان مسدود و باب تأمل در خطا كه شگفت!گردد گيرند » مالك اشـتر«، هرچند)ع( حضرت علي آور است
و كسي را در طراز او نميمي» نظيربي« را كه در ميان اصحاب خود مي داند كه بيند، ولي به او متذكّر ازو نبايـد تـو بشـري«:شود

وهاي بشري محدوديت و گمان بري كه از همه چيز و! همه جا اطلاع دقيق داري خود غفلت كرده نـه، تـو هـم اگـر اطرافيـان صـريح
بي صادقي نداشته باشي، از لا يعرف، ما تواري عنه الناس«:»خبر خواهي ماند واقعيات جامعه )6(»به من الامورو انمّا الوالي بشر

و همـهميي را در بام دنيانگران گاه يك انسان معمول ولي سطحي و حـال تسـلط دارد بينند كه بر همه حوادث تـاريخ از گذشـته
بيو نبايد گمان برد كه شايد از قضيه! ديدگانش كنار رفته است ها از مقابل پرده يا اي و شايد خبـري وارونـه بـه او داده خبر مانده
هر. باشند و اذكـار باشـد از نهايـت اعتبـار به خصوص گونه روايت،در نزد دينداران سطحي، چون و اوراد اگر مربـوط بـه ادعيـه
در دار است، برخور ايـن جماعـت اگـر. اسـت ترديـد كـرده» مسـلمّات«و» مقدسات«لذا كسي كه نسبت به برخي از آنها ترديد كند،

ب» كساء حديث«بفهمند كه مرحوم حاج شيخ عباس قمي در كتاب مفاتيح الجنان  و نسبت ه آن اعتنائي نكـرده اسـت، در را نقل نكرده
شك» ولايت« ميمي آن محدث بزرگ و و اگـر!باشـد؟ را قبـول نداشـتهء گويند مگر يك شيعه واقعي ممكن است حـديث كسـا كنند

و اضـافه كـرده كـه) واقعـه اصـحاب كسـاءو نـه اصـل(بشنوند كه محققي مانند شهيد مطهري هم اعتبار ايـن حـديث را رد كـرده

اي چاپخانه تا مفاتيح الجنان افزودهن متن را به كتاب شريفها و الاّ حاج شيخ عباس قمي آن را چپ،)7( ييد نكردهٔاند ومي با او افتند
و تبيين نمايد، در اسـتحقاق آن را پيـدا مـي بالاخره اگر همين مطلب را يك روحاني محترم مدلّل كند كنـد كـه مـداح رسـمي كشـور،

او جلسات روضه و مـي از همين روست كه هر عالمي كه در برابر اين گروه بايستد، آبرويش بـه تـاراج. اهانت كند اش، علناً به رود
ميآماج تهمت از ديگران هم قضاوت مـي نگر، وقتي دربارة دينداري دينداران سطحي.گيرد ها قرار كننـد، تنهـا مـلاك تـدين را برخـي

كه رفتار مر»نماد ديني«ها و به ظاهر افراد ميداشته مي بوط علا. دانند شود، و محاسـن، نشـانة انگشـتر، تسـبيح:م سـه گانـهيمثلاً
علا قطعي متدين بودن است همميو اگر شخصي با اين و به زيارتي هم برود كه قطعاً، از رتبة بـالاي تـدين گاه قطرة اشكي بريزيد

دينـداران هـم» سـجدة طـولاني«فرموده باشـد، حتـي بـا)ع(كردني نيست كه امام صادق گونه افراد باور براي اين. دار است برخور
و سـجده)ع(استدلال امام. شودمي شناخته»گوئي راست«، با توان شناخت، بلكه ديندار حقيقييواقعي را نم اين است كه گاه ركـوع

ميهب» جنبة عادت«و رفتار مذهبي براي شخص، و در اين صورت نبايد آن را به حساب تقوي خود او گيرد گذاشت، تقويو ديانت
و رعايت حقوق ديگران، خود را نشان مي و سـجوده فـان ذلـك شـيئلا تنظروا الي طول ركوع الرجـل«: دهدو ديانت در ادب گفتاري

و اداء امانته اعتاده، فلو تركه استوحش و نگران همه در نزد سطحي،)8(»لذلك، ولكن انظروا الي صدق حديثه و اجتمـاعي امـور دينـي
و بهتر،داد قرار» تقليد«ياسي، در قلمروس مي لذا هر كه بيشتر و تقليد و نظري ندارد، متدين كند نگـران سـطحي. تر استاز خود رأي
از» تقليد واجب«محدودة توانند نمي در تفكيك كنند، آنها نمي» تقليد حرام«را آنهـا قابـل جـايز نيسـت، بـراي» اصول« فهمند كه تقليد

در درك نيست د» احكام«كه تقليد طـور كـه بـه سـراغ پزشـك جاي تقليد نيست، آنها همان) يعني مصاديق(موضوعاتراست، ولي
تا مي مي» شخص خاص«دربارة سلامت يا بيماري روند  بودن يك شخص نظر دهد روند تا دربارة صالح نظر دهد، به سراغ مجتهد

مي يداًدرنگ آن را تقلو آنها بي و خيال البتـه!ند نبايـد قـدرت تشـخيص داشـته باشـند اقتضـاي آن كـه مقلـد هسـت كنند بـه بپذيرند
خط نگران دربارة سطحي و اساسيتقليد، و چشـم بسـتن» سـپردن سـر«و آن اين است كه تقليد را به معني تري هم دارنداي بزرگتر

و اعتصام«ريريشه اين تلقي آن است كه آنان به تعبير شهيد مطه. دانند مي در براي پيشواي ديني خود قائلند به گونه» كريت اي كه
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و ايرادها نمي» متأثر« هيچ شرايطي او را از-استاد مطهري در تبيين اين موضوع.بينند از عيبها در)ع(نقل روايت امام صادق پس
در مذمت عوام يهود كه از علماي خود تقليد مي تقليـد مشـروع،:گويـد مـي-ديدنـدف آنهـا را مـيو انحـرا حـالي كـه فسـاد كردنـد،

و و شـركت در جـرم اسـت باز بستن نيست، چشم چشم سرسپردن و اگر نه مسئوليت و مراقب بودن است بعضـي از مـردم.كردن
مي تأثير دارد كنند تأثير گناه در افراد يكسان نيست، در مردم عادي گناه خيال مي و عدالت ساقط د، ولي در طبقةكنو آنها را از تقوا

آن علما تأثيري آبو يك نوع اعتص» كريت«ها يك نوع ندارد، و كثير است كـه آب كثيـر اگـر بـه ام دارند، نظير فرقي كه بين آب قليل
كه قدر كر شد، ديگر از نجاست منفعل نمي و اعتصاسلا شود، در صورتي قام براي احدي كريت ل نيسـت، حتـي بـراي شـخص ي ـام

و اعتص»قل انّي اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم«: گويدميكه، چرا)ص(مبر پيا )9(.احدي نيست امي براييعني كريت
و اسـاس محكمـي نـدارد، بـه سطحي افراد. گري نيز تلازم دارد نگري با ممنوعيت پرسش سطحي و افكارشان، پايـه نگر كه عقايد

شـود، عقايـد مـردم مـيدر» تزلـزل«نكه موجـبآها با طرح سؤالات به بهانةآن.دهراسناكن» سؤالات ديگران« شدت از مطرح شدن
مي مخالفت مي و گمان مي كنند و ترديد« توان جلوي برند با اين ممنوعيت، و ايمان افراد را حفـظ كـرد» شك در نگـاه ايـن!را گرفت

مي» امر دستوري«يك»پرسش«نگران، سطحي مي تلقي و آنها احمقانه فكر پرسـش صـادر»فرمـان ممنوعيـت«ند كه وقتـيكن شود
و ذهن ميشود، به يكباره پرسشها نابوده شده و ترديد، پاك ميو باور شود ها از شك با از اين رو از سر خير! گردد ها حفظ خواهي

و بروز سؤالات مقابله قد. كنند تا آرامش رواني برقرار باشدمي ظهور همقهراً اگر افرادي با چنين گرايشي به نگـاه«برسند، بـا رت
يكمي» الاتؤس«به» امنيتي و آن را مي» تهديد«نگرند در است پاسخ قانع كننـده نداشـته باشـد ها، ممكن كه پرسش كنند چرا تلقي و

ال ها استقبز پرسشا دارند،و اصالت تفكرات خود باور ولي متفكران اسلامي كه به عمق!حكومت بيانجامد نهايت به ترديد در مباني
و ترديدو حتي تشكيك كرده مي» شدنورربا« هاي مخالفان را هم موجب ها شهيد مطهري، كه در قـرن. شمارند بيشتر تحقيقات ديني

و دفاع فكري از اسلام در برابر مهاجمان قرار داشت، اين تهاجمات را موجب تقويت بنية اخير در خط مقدم فكـري جامعـة اسـلامي
مي توليد آثار غني خوايشان در يادداشت.تدانس تر وياه ـبه طور قطع در نيم قـرن اخيـر تحقيق: نويسدميدهاي بهتـري در اصـول
و و مرددين استافهاي مخالاين معلول تشكيك فروع شده و غزالي در فلسفه،زارتشكيكات فخر.ن ي را جلـو بـرده فلسفه اسـلامي

و اخيراً كتاب و تودهاست اي كـاش حـوزة،)10(.مدن آثار سودمندي در حوزة مذهبي شده استآ سبب به وجودهااي هاي كسروي
به انديشي، در فضايش طنين افكن است ولي عملاً به آن روي خوش نشان نمي آزاد امروز كه شعار همـان فضـاي هـزار سـال دهد،

و سيد مرتضي باز و دورة احتجاجات شيخ مفيد و يا بدونمي قبل ي اول انقـلاب را تكـرارو واهمـه، بـاز هـم شـعارها تـرس گشت
و به وعدة شهيد مطهري مي مي كرد نظـرات گرديد كه ما در جمهوري اسلامي به ملحدان هم كرسي تدريس خواهيم سپرد تـا ملتزم

در. خود را ارائه كنند و آتشين امروز كه حتي بحث مي را غير»مصاديق«اي كاش طلاب تند ر قابل تحمل سد به ترديد در دانند تا چه
و فهميـدن كتـابي ماننـد قـوانين الاصـول ميـرزاي قمـي را داشـتندمي، به خود جرأترا» حكام مشهورا« و قدرت خواندن تـا دانند

مي مي و در برابر ديدند كه اين محقق بزرگوار چگونه از آزادي تحقيق دفاع گوينـد ممكـن اسـت بـا ايـن آزادي، كسـاني كـه مـي كند
ميمي افرادي در اثر شبهات گمراه شوند، و پس ايستد شـبهاتن هم اجازه تحقيق ندهيد چون ممكـن اسـت، در اثـرابه مجتهد گويد

(گمراه شوند مي،)11! از اينان هر چند به ظاهر داننـد كـه كفّـار اي مـي كنند، ولي حفظ ايمان را به همـان شـيوه دفاع» ايمان«خواهند
و شرك«براي  را كفار هم براي پيش گرفته بودند،در» حفظ كفر در گـوش خـويش اينكه مبادا در دينشان شك كنند، انگشتان خود

از كردند تا مبادا سخن مخالفان خود را بشنوند، فرو مي و شـنيدن مـي آنها ترسـيدند زيـرا ممكـن بـود، ايـن شـنيدن، بـه پرسـيدن،
و پرسيدن به شك سوره نوح( واستغَْشَوا ثيابهم في آذانهمجعلوا أصابعهم«: كردن به از دست دادن اعتقاداتشان بيانجامدشك كردن،

و با توجه به نقش مهم)7آيه   هاي اخير در فضاي فرهنگيتلاشي كه در سال:، بايد گفتدر فهم درست اسلام» تعقل« بر اين اساس
و عمومي«جامعه ما براي ترويج مفاهيم عرفاني در سطح و مـي» گسترده بـ يـردگ صورت گرفتـه مي از قبيـل خصـوص مفـاهيهو

و ارادت« مي» عشق يك فراوان به خورد نسل جوان داده مي شود، بـ انحراف ديني تلقي و فـراهم شـدنه شخصـيت شود كه زدگـي
مي زمينه و شخصيت اين نكته حتي براي.انجامد استبداد و شيفتگان مولوي وقتـي از آدمـي،« پنهـان نيسـت كـه هاي عرفانيمريدان

و ارادات مي ع عشق ميطلبند، و خاموشي قل را به خاموشي و چرا خوانند در، نتيجه عقلِ چون و اي جز تسليم به بار نخواهـد آورد
و انديشه، پديد نخواهد آمدفك زمينة تسليم، آزادي )12(.»ر
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و عاقبت:سطحي نگري ديني علامت

ب يكي از افتخارات بزرگ شيعه آن است كه و چهرة گشاده و امامان آن، با روي باز و اعتراضـات پيشوايان  برخـوردا پرسشها
و منطقي آنان، يكي از ذخائر غني علمي استو پاسخ كرده گـران در برابـر گسـتاخي يكـي از پرسـش)ع( حضـرت علـي.هاي متين
مي ماجرا و صبر، به پاسخ و جو، با تحمل مي پردازد مي اصحاب خود را از تندي بر او برحذر و به آنها متذكر شود كه با تندي دارد

را درشتي نميو و حجت الهي را به اثبات رساندتوان لا«:ه خدا را نشان داده به فان الطيش لا به تظهر براهين الّيقوم و و»هحجج االله
سر در نهايت هم آن فرد غير مي منطقي از )13(.آورد رغبت ايمان

و صـحيح تـرك شـدهو علماي مذهب، جـدال هاي علميه فضاي حوزه مرحوم طبرسي در قرن ششم هجري احساس كرد كه در
و اختلاف نظر، تخطئه » احتجـاج« شكستن اين سكوت گورستاني، بـه تـأليف كتـاب شناس، براي درهم شود، اين عالم زمانمي بحث

و در مقدمة آن حكمت اين تأليف را باز و از آن دفـاع شـود گفتـه مـي وقتي از فضاي آزاد علمي سخن البته،)14(.كردگو دست زد
و گفتيسليقة خود، برخي از مسا بر طبقانتو، نميگردد مي راو برخي گو قرار دادهول را در قلمرو مسائل قابل بحث  مسائل ديگر
و گفت غير وهابيان آزاد است، ولي بحـث علمـي در زمينـة الگـوي حكومـت بحث دربارة عقايد گفته شودمثلاً. شمردگوو قابل بحث

! نيست اسلامي، به مصلحت
و در جامعه پخـش شـود، بـراي ترين اصول از سوي يك نويسندهان تصور كرد كه اگر تشكيك در مهمتو چگونه مي اتفاق بيفتد

و يا مقابله كردن نمي برخي از اهل فضل چندان حساسيت برانگيز نيست كننـد، ولـيو آنها احساس وظيفه شرعي براي پاسخ دادن
مترين فرودر يكي از جزئي اگر تشكيك بـا پرخاشـگري،داشته باشد در صورتي كه تصادم با قدرت حقق اتفاق بيفتد،ع از سوي يك
! گردد مواجه مي
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